
نقش شاهد عینی دیجیتال 
در بحران ها

تصویر می لرزد. صــدای نفس های تند 
و وحشــت زده با غرش مهیــب انفجار در 
هــم می آمیزد. در کادر، دود ســیاه غلیظی 
آسمان بندرعباس را می بلعد و شعله های 
آتش از کانتینرهای بندر شهید رجایی زبانه 
می کشــند. این یکی از ده ها یا شاید صدها 
ویدئویی اســت کــه این روزهــا در فضای 
اینترنت دست به دســت می چرخد و قلب 
آدمی را به درد می آورد. هر ویدئوی انفجار 
این حادثــه نه تنها اهمیت ایمنــی بنادر و 
ذخیره سازی مواد شیمیایی را برجسته کرد، 
بلکه نقش تحول آفرین محتوای خودجوش 
 User-Generated مخفف ،UGC) مردمی
Content)، محتوایی مثل ویدئو یا تصویر که 
توسط مردم عادی و نه رسانه های حرفه ای 
تولیــد می شــود و اهمیــت شــاهد عینی 
دیجیتال در ارتباطات مدرن را نیز نشان داد. 
این بار خبری از شــهروندخبرنگاری نیست. 
حالا شاهدان حوادث روایتگر واقعیت های 
تلــخ هســتند و پــرده از پشــت فجایــع 
برمی دارند، بدون آنکه بدانند چه کار مهمی 
انجام می دهند. زومیت در مقاله ای درباره 
شاهد عینی دیجیتال جزئیاتی را بیان کرده 
اســت. طبق این مقاله از ویژگی های شاهد 
عینی دیجیتال تهیه محتــوای خودجوش 
اســت. محتــوای خودجــوش مردمی به 
هر نوع محتوایی مثل متــن، تصویر، ویدئو 
یا صدا اشــاره دارد که توســط کاربران، نه 
تولیدکنندگان حرفه ای، ایجاد می شــود. در 
زمینــه اخبار و رویدادهــا، این محتوا اغلب 
توسط افرادی تولید می شــود که در محل 
حادثه حضور دارنــد و آن را در لحظه ثبت 
می کنند. این افراد، که به  عنوان شاهد عینی 
دیجیتال شــناخته می شوند، فیلم های خام 
و بدون فیلتر ارائه می دهند که دیدگاه های 
فوری و واقعی از اخبار فوری ارائه می کند. 
شاهد عینی دیجیتال اغلب بدون برنامه ریزی 
و تحت تأثیر احساســات لحظــه ای عمل 
می کند، در حالی که مستندساز مدنی ممکن 
است با نیت تأثیرگذاری بر سیاست گذاری یا 

افکار عمومی محتوا تولید کند.
انتشــار ســریع  ارتباطاتی:  پیامدهــای 
محتوای خودجــوش در انفجار بندرعباس 

چندین پیامد کلیدی برای ارتباطات دارد:
 امــکان گزارش دهــی لحظــه ای از 
رویدادهــا را فراهم می کنــد، اغلب قبل از 
بیانیه های رسمی یا پوشش رسانه ای سنتی.
 محتوایی که توسط شاهد عینی ایجاد 
می شود، اغلب واقعی تر و قابل  اعتمادتر از 
گزارش های رسمی دیده می شود، به ویژه در 
شرایطی که ممکن است شک و تردید درباره 
ارتباطات دولتی یا شــرکتی وجود داشــته 
باشد. ماهیت خام و بدون فیلتر حس فوری 
و واقعــی را منتقل می کند که رســانه های 
ســنتی ممکــن اســت فاقــد آن باشــند. 
علاوه بــر این، محتــوای خودجوش قدرت 
روایت ســازی را به مردم عادی می دهد. از 
گوشی های هوشمند  منظر جامعه شناسی 
به ابزاری برای توانمندســازی مردم تبدیل 
شده اند، به ویژه در جوامعی که رسانه های 
رســمی تحت کنترل یا سانسور هستند. این 
ابزارها به مردم اجازه دادند صدای مستقلی 
داشته باشند و حقیقت را از زاویه خودشان 

روایت کنند.
 در حالی که شــاهد عینــی دیجیتال 
می توانــد اطلاعات ارزشــمندی ارائه دهد، 
چالش هایی در زمینــه تأیید وجود دارد. نه 
همه محتوای تولیدشده توسط کاربر دقیق 
یا قابل  اعتماد است و خطر انتشار اطلاعات 
نادرســت یا دستکاری شــده وجود دارد. در 
مورد انفجار بندرعباس بی نظمی اطلاعاتی، 
با هجــوم ویدئوهای بدون دســته بندی و 
تحلیــل، می توانــد به اضطــراب جمعی، 
شــایعه پراکنی یا سردرگمی رسانه ای منجر 

شود.
 اشــتراک گذاری محتــوای گرافیکــی 
یــا حســاس ســؤالات اخلاقــی دربــاره 
حریــم خصوصــی، رضایــت و پتانســیل 
ایجــاد اضطراب بیشــتر بــرای قربانیان و 
خانواده هایشــان را مطــرح می کنــد. مثلا 
ویدئوهایــی که افراد زخمی یــا پیامدهای 
فــوری انفجــار را نشــان می دادند، ممکن 
اســت برای بیننــدگان، به ویژه کســانی که 
ارتباط شــخصی با حادثه داشــتند، بسیار 
ناراحت کننده باشد. برخی ویدئوها تصاویر 
افرادی که جانشــان را از دست داده بودند 
نشان می داد که به این مسئله دامن می زند.

 در رویدادهایی مثل انفجار بندرعباس 
تکیه به شاهدان عینی دیجیتال نشان دهنده 
تغییــر در پارادایم های رســانه ای اســت. 
رســانه های سنتی، صداوســیما، دیگر تنها 
دروازه بانان اطلاعات نیســتند و محتواهای 
تولیدشــده توســط مــردم پــس از انفجار 
بندرعبــاس نشــان دهنده نقــش محوری 
محتوای خودجوش مردمــی در ارتباطات 

مدرن است.
بایــد در نظــر گرفــت کــه  ایــن پدیده 
چالش هایی از جمله نیاز به تأیید، ملاحظات 
اخلاقی و پتانسیل درز اطلاعات نادرست را 
به همراه دارد و باید اطمینان حاصل کنیم 
که از مزایای آن اســتفاده می کنیم در حالی 

که ریسک های آن را کاهش می دهیم.
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در روزهای اخیر، هم زمان با فاجعه تلخ آتش سوزی در بندر شهید 
رجایی و داغدارشــدن جمعی از مــردم هرمزگان، شــاهد همدردی 
تعدادی از هم وطنان در سراسر کشــور بودیم. شروع این همدردی از 
بوشــهر بود که با پایان زودهنگام فســتیوال کوچه به همین مناسبت، 
سنج و دمام های عزاداری را به صدا درآوردند و رخت ماتم پوشیدند، 
در ادامه نیز شــاهد گســترش این عزاداری همدردانه در سراسر کشور 
بودیم. پس از آن برخی کوشــیدند تا به بهانه های مختلف، از اهمیت 

این سوگواری همگانی بکاهند.
از منظر روان شناسی اجتماعی، سوگواری دسته جمعی در کاهش 
بار روانی مصیبت، اهمیت فراوان دارد. در این سوگواری دسته جمعی، 
هم وطنان از سراســر کشور هیجانات دردناک خود را با مردم هرمزگان 
به اشــتراک گذاشتند و بدین وسیله باعث کاهش احساس «تنهایی در 

رنج» آنها شدند.
مصیبت معمولا باعث احساس گسست یا بی پناهی افراد می شود. 
حضور هم وطنان از سراسر کشــور در این سوگواری، تعلق به کشور و 
حمایت اجتماعی را گوشــزد کرد که عامل قــوی در تاب آوری روانی 
افراد در هنگام بروز مصیبت اســت. پژوهش های روان شناســی نشان 
داده انــد که همــدردی جمعــی می تواند مراحل ســوگواری همانند 

«پذیرش واقعیت فقدان» و «تجربه درد سوگ» را تسهیل کند.
بنابرایــن می تــوان گفت که ســوگواری ملــی ایرانیــان در وقایع 
فاجعه آمیــز همانند آنچه در هرمزگان رخ داده اســت، نقش مهمی 
در کاهش بار روانــی مصیبت دیدگان دارد. اشــتراک گذاری هیجانات 

دردناک با دیگران، احساس تنهایی را کاهش داده و تخلیه هیجانی را 
تســهیل می کند. حضور فیزیکی یا مجازی در این سوگواری، احساس 
تعلــق و حمایت اجتماعــی را تقویت کرده و به افــراد کمک می کند 
تا بــه تجربه رنج خود معنا ببخشــند. ایــن فراینــد، مراحل طبیعی 
ســوگواری را تســریع می کند و تاب آوری روانــی را افزایش می دهد. 
از منظــر روان شناســی اجتماعی، آیین ها و مناســک جمعی ســوگ، 
یکی از ابزارهای اساســی در کمک به بازســازی روانی پس از فقدان

به شمار می روند.
از طرفی سوگواری دسته جمعی و ملی فراتر از تسکین آلام فردی، 
صحنه ای برای بازآفرینی هویت ملی و اســتحکام انسجام اجتماعی 
اســت. همان گونه کــه «دورکیم» (جامعه شــناس) باور داشــت، در 
لحظات ســوگ، افراد از خویشــتن فردی، فراتــر می روند و در وجدان 
جمعی ادغام می شوند؛ همان گونه که «اندرسون» (نظریه پرداز هویت 
ملی) نشــان داد، آیین های عمومی، ملت هــا را به مثابه اجتماع هایی 

زنــده و حس پذیــر مجســم می کند. در ســوگواری مشــترک و ملی، 
خاطره  هــای ملی جان می گیرند، پیوندهای اجتماعی احیا می شــوند 
و در تاروپود انــدوه، امیدی جمعی برای تداوم و بقا تنیده می شــود. 
مصیبت هــا، اگر در آغوش جمعی تجربه شــوند، به جای گسســتن، 

ملت ها را به هم نزدیک تر می کنند.
در مجموع، ســوگواری دســته جمعی در مواجهه بــا فجایع ملی 
نه تنها در کاهش آلام فردی مصیبت دیدگان مؤثر اســت، بلکه نقشی 
بنیادین در تحکیم هویت ملی و تقویت انسجام اجتماعی ایفا می کند.
در ســایه ســوگواری های دســته جمعی، ملت هــا از دل اندوه ها 
برمی خیزند و پیوندهایشــان را اســتوارتر از پیش می سازند. همدردی 
گســترده مردم ایران با داغداران حادثه بندر شــهید رجایی، نمونه ای 
روشــن از کارکرد روانی و اجتماعی مناســک جمعی ســوگ اســت. 
این آیین ها بــا تخفیف رنج های فردی، بازآفرینــی خاطره های ملی و 
یادآوری پیوندهای مشــترک، جامعه را در برابــر بحران ها مقاوم تر و 

یکپارچه تر می کند.
همدلی ملــی ایرانیان بــا داغ دیدگان فاجعه بندر شــهید رجایی، 
جلــوه ای باشــکوه از روح جمعی و پیوند ناگسســتنی این ســرزمین 
اســت. در سایه چنین همبســتگی هایی، رنج ها به نیرویی برای تداوم 
حیــات جمعی بدل می شــوند. در طنین ســنج و دمام های عزاداری، 
در اشــک های مشــترک و ماتم های همگانی، نه تنها زخم ها را التیام 
می بخشیم، بلکه بر بستر سوگ، بنای استوارتری از هویت و همبستگی 

ملی خود برمی افرازیم.

عزاداری ملی برای هرمزگان
 التیام بخشیدن زخم ها و تقویت همبستگی ملی

در آســتانه برگزاری مراسم رســمی گرامیداشت آزادسازی 
اردوگاه کار اجباری داخائو، پیامی که در داخل این اردوگاه نوشته 
شده و برای بیش از ۸۰ سال پنهان مانده بود کشف شد. در طول 
جنگ جهانی دوم، زندانیان در اردوگاه های کار اجباری در اروپای 
مرکزی و شرقی سازهای موسیقی می ساختند که شماری از این 
آلات موســیقی هنوز پس از دهه ها باقــی  مانده اند. یکی از این 
آلات موسیقی ساخته شــده در این اردوگاه ها، ویولون کمپاست 
که در سال ۱۹۴۱ تولید شد اما برای دهه ها از نظرها پنهان مانده 
بود. حالا این ویولون با یادداشــتی که یک زندانی در آن مخفی 

کرده، پیدا شده است.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش در گفت وگویی با مهر 
درباره توقف ســاخت پروژه پتروپالایشــگاه شهید سلیمانی 
خبــر داد و گفت مشــخص نبودن پشــتوانه ســهامداران و 
ســرمایه گذاران طرح پتروپالایشــگاه شــهید ســلیمانی از 
ابتدا مورد ابهام بوده اســت. اما ســخنان این مسئول ابعاد 
دیگری به خود می گیــرد وقتی  اعلام کرد حدود ۶۰ میلیارد 
یورو طرح پالایشــی تعریف شــده که ســه تا چهار مورد از 
آنها، پتروپالایشــگاه ۳۰۰ هزار بشــکه ای بوده اند و با وجود 
سرمایه گذاری ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در این طرح ها، پیشرفت 

اغلب آنها کمتر از پنج درصد است.

میزان: رئیس کل دادگســتری هرمزگان اعلام کرد  خسارت های 
ناشی از حادثه انفجار در بندر، در شش دسته جبران می شود . در 
دسته اول جبران خسارت ها درباره متوفیان این حادثه است که 
قرار شــده برای ۲۵ نفر از جان باختگان که هویت آنها شناسایی 
شــده ظرف ۴۸ ســاعت دیه آنها پرداخت خواهد شــد. درباره 
متوفیانی که شناسایی نشــده اند نیز پس از احراز هویت همین 
فرایند طی خواهد شد. درباره ۲۵۰ دستگاه خودرویی که در این 
حادثه آســیب دیده اند و دارای بیمه بدنه بوده اند و مالکین آنها 
تاکنون مراجعه کرده اند نیز  خســارات آنها یا پرداخت شده  یا در 

حال پرداخت است.

۶۰۴۸ میلیارد۸۰
ساعتیوروسال

حقوق خوانی

ماجرای مهریه در کشور ما تمامی ندارد و اصلاحات جدیدی در راه 
است. عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، 
در گفت وگو با روزنامه «همشــهری» درباره جزئیات این طرح می گوید: 
«طبــق اصلاح صورت گرفته، ســقف مهریه مشــمول ضمانت اجرای 
قانونی از ۱۱۰ ســکه به ۱۴ سکه کاهش یافته اســت تا از زندانی شدن 
زوج هایی کــه توان پرداخت ندارند، جلوگیری شــود. حتی در صورت 
ناتوانــی در پرداخت همین ۱۴ ســکه و رد شــدن اعســار، دیگر فرد به 
زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می شود». او 
همچنین به اصلاحات مربوط به حق حبس زوجه در این طرح اشــاره 
می کند: «در صورت پذیرش اعســار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، حق 
حبس ساقط می شــود و زوجه نمی تواند از این حق برای عدم تمکین 

استفاده کند».
از حدود دو دهه پیش که جمعیت مردان حبس شده به دلیل عدم 
پرداخــت مهریه افزایش یافت، مقامات دو قوه قضائیه و مقننه به فکر 
تغییر در قوانین مربوط به مهریه افتادند. ماده ۱۰۸۰ «قانون مدنی» که 
در ســال ۱۳۱۳ خورشیدی به تصویب رســیده و همچنان معتبر است، 
بیان می کند: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». سالیان 
ســال این روش بین زوجین بدون دخالت مقامات جریان داشت و فقط 
توافق زوجیــن تعیین کننده بود. از آنجایی کــه گاهی مهریه وجه نقد 
تعیین می شــد و با رشــد تورم به ویژه در دهه ۷۰ خورشــیدی این نوع 
مهریه هــا کم ارزش و حتی بی ارزش شــد، قانون گذار در ســال ۱۳۷۶ 
تبصــره ای به ماده ۱۰۸۲ «قانون مدنــی» اضافه و مقرر کرد: «چنانچه 
مهریه وجه رایج باشد، متناســب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان 
تأدیه نســبت به ســال اجرای عقد که توســط بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه 

زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».
مهم ترین مداخلــه حاکمیتی در تعیین مهریه، بــا تصویب «قانون 
حمایت خانواده» در اسفند ماه ۱۳۹۱ رخ داد. با هدف کاهش جمعیت 

مردان بازداشت شــده در قبال مهریه، ماده ۲۲ این قانون به این صورت 
به تصویب رسید: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه 
تمام بهار آزادی یا معادل آن باشــد، وصول آن مشمول مقررات ماده 
(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی اســت. چنانچه مهریه، بیشتر 
از این میزان باشــد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت 
اســت. رعایت مقررات مربوط به محاســبه مهریه به نرخ روز کماکان 
الزامی اســت». به زبان ســاده، در صورتی که زوجــه مهریه خود را از 
زوج طلب کند و او ناتوان از پرداخت باشــد، تا میزان ۱۱۰ ســکه تمام 
بهار آزادی قضات دادگســتری حکم به بازداشــت شــوهر می دهد  و 
برای وصول بیشتر از این میزان، زوجه باید مالی از همسر خود معرفی 
کند، در صورت نبود مال، بخش مازاد بر ۱۱۰ ســکه در عمل بلاوصول 
خواهــد ماند. البته ایــن قاعده گذاری در ســال ۱۳۹۱ زمانی که ارزش 
ســکه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود  کاربرد داشــت. امروزه 
که قیمت هر ســکه بهــار آزادی حــدود ۷۵ میلیون تومان اســت و 
ارزش ۱۱۰ ســکه تمام بهار آزادی حدود هشت میلیارد تومان می شود، 

چندان کارایی ندارد.
اکنون بر پدیده مهریه این قوانین حاکم است: «قانون مدنی»، «قانون 
حمایت خانواده»، «قانــون اجرای احکام مدنی»، «قانون نحوه اجرای 
محکومیت هــای مالی»، «قانــون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 

و انقلاب» به همراه بســیاری از بخش نامه هــای رئیس قوه قضائیه و 
رویه های قضائی. در زمانی که ســکه ۱۰ میلیون تومان ارزش داشــت، 
محاکم برای پرداخت هر ســکه به زوج هشــت ماه مهلت می دادند. 
مهلتی که با تقدیم دادخواست اعسار (تقسیط) با توجه به میزان تورم 
قابل افزایش اســت، از سوی دیگر، «مستثنیات دین» (بخشی از دارایی 
که برای حداقل زندگی زوج نیاز اســت مانند یــک خانه متعارف، یک 

خودرو، لوازم کار و...) قابلیت توقیف ندارد.
در جامعــه ما گاهی مهریه جنبه نمادین پیــدا کرده و برای رعایت 
شــرع که در قانون نیز منعکس شــده اســت، تعداد یک یــا پنج عدد 
ســکه بین زوجین توافق می شــود و در مقابل، حقوقی مانند طلاق و 
حضانــت به زنان تعلق می گیرد؛ هم دختــران با توجه به عدم امکان 
وصول مهریه (که در عمل ســرابی بیش نیست و تجربه نشان می دهد 
گرفتن حتی یک سکه حدود یک سال زمان می برد) روی آن حساب باز 
نمی کنند  و هم حق انتخاب در جدایی را به دست می آورند، همان گونه 
که در شــروع زندگی، حق انتخاب را دارا بودند. جوانان امروزی بدون 
نیاز به اصلاح قانون، در عمل همین روش را پیش گرفته اند و با تعیین 
مهریه ای ناچیز و شرط کردن حق طلاق یا دیگر حقوق برابر برای زوجه 

در شروط ضمن عقد، نظام حقوقی مورد تأیید خود را حاکم می کنند.
شاید محدود کردن و نمادین شدن مهریه با این سازوکار، هم به  نفع 
زنان و هم مردان باشد. به سود مردان است  چون تعهد سنگین مالی را 
که در حقیقت توان ایفای آن را ندارند نمی پذیرند، و به نفع زنان است 
کــه از آغاز روی تضمین ظاهری مهریه که وصول حتی بخشــی از آن 
بعید است، حساب باز نمی کنند، با این آگاهی وارد زندگی مشترک شده 
و در عوض با گرفتن حق طلاق، تحصیل، خروج، حضانت و... در شرایط 
به نسبت برابری قرار می گیرند. در این صورت دیگر پیشنهادهایی مانند 
تعیین ســقف یا وضع مالیات بر مهریه که به پیوند آســمانی زناشویی، 
جنبه مادی و مالی می دهند و شــبیه ذهنیــت طراحان مصوبه جدید 

حجاب است، نیاز به طرح ندارد.

بیم زنان و امید مردان به بازنگری دوباره در قوانین مهریه

برای درگذشت نابهنگام روزبه کیائیان 
(مدیر پخش نشر چشمه)

در رثای پسر مهربان 
صنعت نشر ایران

روزبه کیائیان، مدیر پخش چشمه را از نزدیک 
می شــناختم. گو اینکه دوستی من با خانواده 
نشر چشمه، در مقدمه با پدر خانواده ، حسن کیائیان، 
برقرار شــد و اســتمرار یافت، ولی در سال های اخیر، 
بیشترین دیدار یا گفت وگوهای کاری و غیرکاری با دو 
نفر از فرزندان خانواده ، کاوه و روزبه، بود. این ویژگی 
خانوادگی بودن نشــر در ایران (و البته در جهان) به  
گمــان مــن  تنهــا موهبــت باقی مانــده در فراینــد 
صنعتی شــدن و پراکندگی جســم و جــان آدم ها در 
دنیاســت؛ زیرا هنوز  آشکارا متضمن انتقال فرهنگ و 

تمام ظرایف فرهنگی از نسلی به نسل دیگر است.
اما روزبــه  خلق وخوی عجیبی داشــت. به  رغم 
اِشــراف و دانایی و هوش سرشــارش، زبان و کلام و 
نگاهش کودک ســان بود. یک  بار در یکی از خیزهای 
تورمی اقتصــاد و افزایش ناگهانی بهــای کاغذ (به  
گمانم در ســال ۹۸ یــا ۹۹) و با اینکــه مدتی منتقد 
ســفت و ســخت سیاســت های انحصاری خانواده 
چشــمه بودم (و البته هنوز هســتم و بحثی طولانی 
دارد)، به او زنگ زدم و گفتم: «فلان کتاب ما در شُرف 
تجدید چاپ اســت و مرکز پخش شما بیش از نیمی 
از تیــراژ چاپ قبلی را فروخته! من برای تهیه کاغذ و 
مقوای کتاب بی پولم! هیچ امکانی دارید که بخشی از 
تیراژ چاپ جدید را پیش خرید کنید تا با وجه آن کاغذ 
و مقــوای کتاب را تأمین کنم؟». او بــا زبان مهربانی 
که هرگز گردوغباری نداشت، گفت: «من این پیشنهاد 
شــما را در جلســه داخلی چشــمه با رأی و رویکرد 
مثبت خودم مطرح می کنم و هفته آینده پاسخ را به 
شــما خواهم گفت ». بعد با ذکاوت و هوشیاری اش 
ادامه داد: «می دانم شما با انحصاری کردن توزیع این 
کتاب یا ســایر کتاب هایتان در پخش چشمه موافقت 
نمی کنید، ولی اگر شــرط حمایــت ما درصد تخفیف 
بیشــتری بود، بابــت این پیش خرید تــا چه درصدی 
امتیاز تخفیف بیشــتر از ســایرین می دهید؟». گفتم: 
«موافقــت جلســه داخلــی را با درصد پیشــنهادی 

خودتان به من اعلام کنید. من مصمم به تولیدم ». 
راســت می گفت؛ تمام تصمیمات نشــر چشــمه 
با جلســات منظم میان اعضای ســهامدار خانواده و 
گروه مدیران نشــر و پخش و کتاب فروشــی ها گرفته 
می شــود که این خود -تا جایی  که می دانم- الگویی 
نمونه از همــکاری و خرد جمعی یکی از موفق ترین 
مؤسسه های انتشاراتی کشــور است. من مطمئنم  او 
در آن جلســه  در برابر این پرســش مدیران خود قرار 
گرفته  اســت که چرا نباید این پول را برای کتاب های 
در دست تولید خود انتشــارات هزینه کنیم؟ و حتما 
پاســخی داده  اســت تا گروه را قانع کند که خانواده 

نشر، جمعی بزرگ تر از حساب های بانکی هستند.
امروز که خشونت زیر پوســت جامعه را می بینم 
یا شــاهدم کــه چگونه تعارض و تضــاد منافع میان 
ناشران، کتاب فروشان و فروشندگان مجازی کتاب در 
صنعت نشــر ایران، با کوچک شدن ســفره اقتصادی 
مردم به بحران هایــی اخلاقی و صنفی، فارغ از توان 
تدبیر و حل وفصل مدیــران فرهنگی یا صنفی تبدیل 
شده  اســت، روزبه کیائیان برای من  تجسم همیشگی 
و بی نظیر این گفته اســکات فیتز جرالد باقی خواهد 
مانــد که : «مهربانــی، از مُحق بودن  مهم تر اســت ».

یاد و خاطره اش گرامی.

سوگ خوانی

حمیدرضا شعبانی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

یونس قیصی زاده


